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  چكيده

كتاب . هاي درسي ادبيات استترين حوزه ترين و پرچالشنقد ادبي يكي از اساسي
كه اواخر نيمه اول قرن بيست ميلادي براي اولين بار   - النقد الأدبي اصوله و مناهجه 

هاي ايران در رشته زبان و ادبيات هايي است كه در دانشگاهاز كتاب -به چاپ رسيد 
در اين مقاله تلاش نويسنده بر آن است تا با . شودتدريس آن پرداخته ميعربي به 

نمايد ديدگاهي انتقادي را پيش ها و مفاهيمي كه اين كتاب طرح ميبررسي نگرگاه
نمايد در دستور در ابتدا طرح نكاتي كه روساخت مي. روي چشم خواننده بگشايد 

هاي سيد قطب اب سامان يافته گفتهكار اين مقال است و پس از آن به ترتيبي كه كت
بنابراين اصول و مفاهيم نقد ادبي سپس انواع ادبي و در . مورد بررسي قرار مي گيرد

دهد نتيجه اين پژوهش نشان مي. گيرد هاي نقد ادبي مورد مداقه قرار مينهايت شيوه
خلاف ها سخن گفته بر ها و مفاهيمي كه از آنكه اين نويسنده بسياري از نگرگاه

پاي آراء ناقدان و انديشمندان غربي هايي غربي داشته و ردادعاي اصالت مندي، ريشه
  . توان در اين كتاب مشاهده نمودرا مي

 .هاي نقد ادبيسيد قطب، اصول و مفاهيم نقد ادبي، انواع ادبي، شيوه: كلمات كليدي
  
  مقدمه.1

تنها كتاب وي در خصوص نقد  ي سيد قطبنوشته» النقد الأدبي أصوله و مناهجه«كتاب 
در اين أثر  نويسنده بر اين باوراست كه از برخي مفاهيم و أصول نقد ادبي و . ادبي است

است و چنان كه خود هاي نقد ادبي سخن به ميان آوردههمچنين برخي از انواع ادبي و شيوه
. استوال عمل نمودهها مقدم دانسته و در كتاب نيز بر اين منكند أصول را بر شيوهبازگو مي
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  23/9/1395: ، تاريخ پذيرش12/6/1395: تاريخ دريافت
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و ) 363: 2002الرويلي، (است به چاپ رسيده  1948اين كتاب براي اولين بار در سال 
ي نقد ادبي است و بعد از اين سيد قطب در مسير آخرين تلاش هاي سيد قطب در عرصه

اما كتابي كه در اين پژوهش از ). 356، ص2000الخالدي، (گذارد انديشه اسلامي پاي مي
صفحه به چاپ  253در  2003ي دارالشروق در سال  وسيله است بهفاده شدهآن است
  .است رسيده

  
  اهميت پژوهش.2

هايي است كه ها يا بينشهاي مهم رشته زبان و ادبيات عربي نداشتن نگرشيكي از چالش
هايي عميق را براي دانش سپهر انديشگاني اين رشته را بارور سازد و روندي رو به دريافت

تواند در ايجاد فضاي يي كه ميهايكي از مهمترين حوزه. آموختگان اين رشته فراهم سازد 
باشند كه در رشته زبان و ادبيات علمي و بينشي سازمند مؤثر باشد مفاهيم فرازباني مي

هايي كه در اين از كتاب. گيرندعربي عمدتا در قالب درسي با عنوان نقد ادبي قرار مي
-اده قرار مي گيرد كتاب النقد الأدبي أصوله و مناهجه نوشته سيد قطب ميدرس مورد استف

هاي دانشگاهي هنوز  به عنوان متن با توجه به اين كه اين كتاب در برخي از محيط. باشد 
باشد، درسي مورد استفاده است، و درس نقد ادبي يكي از دروس مهم در بررسي ادبيات مي

  .ايد نمنقد و بررسي كتاب ضروري مي
  
  پيشينه پژوهش.3

ها اشاره توان به شماري از آنهايي به نگارش رسيده است كه ميي سيد قطب نوشتهدرباره
أحمد محمد البدوي كتابي باعنوان سيد قطب ناقدا دارد كه بخشهايي از كتاب را به . نمود

ي است كه ها گزارشيكي از اين نوشته. النقد الأدبي أصوله و مناهجه اختصاص داده است 
ي ها دربارهبرخي از دانشگاه) محمد علي آذرشب و ديگران(از نشست تعدادي از استادان 

اي كه در مورد نامهديگري گزارشي است از پايان. ميراث ادبي سيد قطب تهيه شده است
سيد قطب با عنوان سيد قطب الناقد الادبي در رياض به انجام رسيده است و در مجله عالم 

اي است كه حسن سرباز در مجله اللغة العربية و آدابها ديگري مقاله. چاپ شده استالكتب 
با نام سيد قطب و تراثه الأدبي و النقدي به چاپ رسانده است؛ در دانشگاه تربيت مدرس 

اي با نام بررسي تطبيقي نقد ادبي معاصر فارسي و عربي به رشته تحرير درآمده نيز رساله
محمد علي القضاه است؛ وي در قسمتهايي از اين رساله، به سيد قطب و كه نگارنده آن نور 

اند بيشتر كساني كه از سيد قطب سخن رانده. آثار وي با محتواي نقد ادبي پرداخته است 
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ي او سخن اي از آراء وي را ارائه نموده و أغلب با خوشامد و تحسين دربارهخلاصه
  .اند رانده

  
  ي پژوهش شيوه.4

ها پرداخته است را توصيف بر آن است كه مفاهيم و مطالبي كه سيد قطب به آناين مقال 
هاي ي نگرگاهاي ديگر با مقايسهنمايد و با ديدي انتقادي مورد بررسي قرار دهد و در سويه

اند، هاي ديگراني كه به اين مفاهيم يا مفاهيمي نزديك به اين مفاهيم پرداختهوي با نگرگاه
ها در اين گفته. ها را بسنجدها و همچنين ميزان تازگي اين ديدگاهديدگاه حدود و ثغور اين

بررسي طبق كتاب سامان يافته است؛ بنابر اين ابتدا به نقد اصول و مفاهيم نقد ادبي سپس 
هاي نقد ادبي پرداخته شده است؛ البته در اين ميان از به انواع ادبي و پس از آن به شيوه

شكلي به نظر آيد نيز غفلت نشده است و با تقسيم  -مسامحة –نكاتي كه ممكن است 
  .بررسي به نقد شكلي و نقد محتوايي ابتدا برخي نكات شكلي بررسي شده است

  
  نقد شكلي.5
  برخورد قطب با منتقدانش.  5-1

است؛ چه آن كه ناقد مبدع را داراي  آيد نويسنده تواضع علمي را رعايت نكردهبه نظر مي
داند و خود را نيز چون اين دسته از ناقدان مبدع به اي خاص در نقد ميشيوهطريقتي و 
اند مورخ به آورد و كساني را كه نداشتن شيوه و روش را بر او خرده گرفتهشمار مي

-آورد؛ يعني گويي اينان در نظر او كساني هستند كه فقط به ثبت و ضبط گفتهحساب مي
در  ؛)9: 2003سيد قطب، (چيزي ندارند كه عرضه كنند هاي ديگران مي پردازند و از خود 

چنانكه در اين گفتار به آن پي خواهيم برد، سخنان او نيز چيزهايي نيست كه  ،حالي كه
  .براي اولين بار وي از آن سخن گفته باشد

  
  بيان سيد قطب. 5-2

هايي است همراه با كلي گويي و بيان سيد قطب گاهي زباني گويا و توضيحي و گاهي گزاره
او اين نغز زباني هاي انشائي را گاهي براي توضيح و توصيف شعر به كار . عدم وضوح 
مورد ) 66و65همو، ص(يا براي توصيف حالتي ) 32: 2003سيد قطب،(گرفته است 

  . استفاده قرار مي دهد 



 »النقد الأدبي أصوله ومناهجه«بررسي و نقد كتاب    4

  ها استنادات و نمونه. 5-3
  عدم ارجاع. 5-3-1

دار سازد استفاده دم رعايت آن مي تواند استناد را نزد سيد قطب خدشهيكي از نكاتي كه ع
كه براي اشاره به  برخياز واژگاني است كه به خودي خود داراي ابهام هستند مثل واژه 

كما قال بعض  –فالشعر ليس تعبيرا عن الحياة «اي است كه اعتقاد خاصي دارند مانند عده
إن الانفعال بالتجربة : قلنا«:و يا هنگامي كه مي گويد) 64: 2003سيد قطب، (» - الكتاب

سيد قطب، (» "إننا نفكر بالألفاظ": الشعورية يسبق التعبير عنها، و إن كان بعضهم يقول
2003 :44 (  

ا مطرح مي توان انديشيد ردر جايي ديگر از كتاب اعتقاد برخي بر اين كه بدون زبان نمي
زبان شناس آلماني بوده است كه اين باور ) Humboldt(رسد كه هومبولتبه نظر مي–نمايد

بدون اين كه به آن شخص يا اشخاصي كه   -)272و 271: 1389سورن، (را داشته است 
ها اين چنين باوري را دارند اشاره نمايد و اين نشانگر آن است كه قطب يا با تكيه بر شنيده

اند، اي داشتها را مطرح كرده و اطلاع دقيقي از منابعي كه به اين قضايا اشارهاين قضاي
همچنين وي در . داده استنداشته است يا اين كه وي اهميت چنداني به اين موضوع نمي

هايي كه براي اشاره به انواع نقد ذكر مي كند ارجاعات را ذكر نمي كند و در قسمت نمونه
   .درستي از  گيومه استفاده نشده استهاي بسياري از كتاب به 

رسد كه اين شيوه نويسندگي بدون رعايت امانتداري و استفاده از افكار البته به نظر مي
ي مطالب گفته شده در زمانه او و حتي بعد از او مرسوم ديگران بدون اشاره به سرچشمه

  . بوده است
دارد، وي تقسيم بندي خود براي مثال چنان كه خود سيد قطب به شوقي ضيف اشاره 

ي شعر عربي را كه در آن از سبك مطبوع، مصنوع و متصنع سخن مي گويد به درباره
براي نمونه ). 147پاورقي : 2003قطب،  سيد(پيروي از ابن رشيق بنيان نهاده است 

آذر (توان از اصطلاح الأدب المهموس محمد مندور نام برد، كه در آن نشست همچنين مي
، و آن را هماهنگ با ادبيات آن پرداخته شده استبه ) 101: 1390گران، شب و دي

كه البته همين اصطلاح  -اند، وجداني كه سيد قطب از آن سخن به ميان آورده است دانسته
اي شديد و شواهدي كه محمد مندور براي اشاره به اين اصطلاح ذكر كرده بود سبب منازعه

اين  - ) و ما بعد آن 146: 2002البدوي،(شد  - قطب د مندور و سيد محم –بين اين دو 
 – )Scholes Robert(به گفته ي رابرت اسكولز -اصطلاح در واقع برداشتي است از تعريف 

فيلسوف و اقتصاددان انگليسي كه شعر ) Mill Stuart John(ي جان استوارت ميلزيركانه



 5   علي بشيري

شود كه خورد يا استراق سمع ميشود، به گوش مي اي توصيف كرده كه شنيده نميرا گفته
در واقع تعبيري است از غير مستقيم بودن و فراتر از يك لايه بودن شعر 

مندور آن را تعميم داده و صفتي براي ). 187ص:3ج:1389و ولك،50ص:1383اسكولز،(
  .قرار داده استگاه خود آل از ديدادبيات ايده

  
  هانمونه. 5-3-2

اين كتاب از كساني چون خيام و تاگور ذكر مي كند گويي هايي كه سيد قطب در در نمونه
). 365: 2002الرويلي، (هاي نوي بگستراند قصد دارد به روي فضاي نقدي عربي افق

دارد كه ممل ها را طولاني و بدون هماهنگي عرضه ميگاهي سيد قطب به قدري اين نمونه
- به مثال 117تا  109نه از صفحه مي نمايد بدون آن كه نيازي به اين درازا باشد براي نمو

  .هايي از نوع ادبي مقاله پرداخته شده است
كند آورد شعري را نقل ميدر قسمت انواع ادبي هنگامي كه قطب از شعر سخن به ميان مي

دهد در حالي كه اين شعر در اكثر منابع تراث از آن أبو و آن را به أبونواس نسبت مي
: 1986أبوالعتاهية، .(توان آن را ديد ديوان أبو العتاهيه نيز ميشود و در العتاهيه دانسته مي

  :و مطلع شعر به اين گونه است) 46
  ).68: 2003سيد قطب،(» لدوا للموت و ابنوا للخراب    فكلهم يصير إلي ذهاب «
  
  نقد محتوايي.6
 أصول و مفاهيم نقدي.6-1
  تأثير ناقدان رومانتيك بر سيد قطب .  6-1-1

توان يافت، ها ميآليستها و ايدهسيد قطب ردپاهاي  فراواني از افكار رمانتيكدر سخنان 
ي حقيقت عميق و تأثير پذيرفتن اديب از تجربه و اند سخنان وي دربارهكه از آن جمله

اي به عنوان ادبيات برتر و اين كه هر انتقال اين تاثير به خواننده و برشمردن ادبيات اسطوره
، 1992السادات، (باشد  -ي آن موضوع درباره –تواند مناسب شعر گفتن موضوعي مي

ي انگليس و هاهاي رومانتيكگفتني است كه ترجمه آثار و نوشته). و پس از آن 230
هاي آلمان در برخي از كتب و مجلات عربي  اوائل قرن بيستم آغاز آليستفرانسه و ايده
  ).و بعد از آن 37: 1992ان، هم(ي سي به اوج خود رسيد شد و در دهه
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سيد (داند مي) غير مستقيم(اي احساسي به شكلي الهام گونه قطب اثر ادبي را بيان تجربه
ها كه به هاي اين تعريف از اثر ادبي را در سخنان رمانتيكتوان ريشهمي) 11: 2003قطب،

ويد شعر در گمي) Hazlitt(براي نمونه هازلت . ي شعر بوده است يافت خصوص درباره
و ). 66همو،  (موضوعش و شكلش مجاز يا احساس طبيعي آميخته با عاطفه و تخيل است 

و هازلت آن ) Wordsworth(اي احساسي را در سخنان وردزورث همچنين مفهوم تجربه
و يا . توان يافتگويند، ميگاه كه از فوران مشاعر يا عاطفه براي آفرينش ادبي سخن مي

وردزورث ). 13همو،  (گويد اثر گذاري اثر ادبي در خواننده سخن ميچنان كه سيد قطب 
و اين ). 58: 1992السادات، (گذارد داند كه در خواننده مينيز ارزش شعر را به اثري مي

مداري و پنداشتن شعر به عنوان فيضان احساسات به عنوان بيان ما في الضمير شاعر هيجان
ها به طول انجاميد مدت بسياري پس از مرگ آنها آغاز شد و تا با اين رمانتيك

بينيم تعريفي كه سيد قطب از أثر ادبي به اين چنانكه ميبنابر). 391: 1379، 2ولك،ج(
وي نيز به اين قضيه اشاره كرده است . دهد بيشتر با نوع ادبي شعر همخواني دارد دست مي

  ).62: 2003سيد قطب،( 
داند، بر خلاف قصه كه جزئي بودن از ندگي ميشعر را تصويري از ز) Shelley(شلي

ي آن است؛ يعني داستان سلسله حوادثي است كه تكرار آن براي بار دوم غير ويژگيها
و از اين روي شعر داراي شاخص فراگيري و جهاني بودن است ؛ شلي . ممكن است 

ها به ع نوشتهديدگاه ارسطو را آينگي مي كند كه باور داشت به اين كه شعر نزديكترين نو
فلسفه است؛ چون بيشترين چيزي كه در شعر مد نظر است حقيقت كلي است و نه حقيقتي 

  ).   67: 1992السادات، (فردي و كنوني 
گويد كه شعر نبايد تبديل به سخناني درباره حقايقي عقلاني، فلسفي سيد قطب از اين مي

ان آورد و يا تبديل شود به هاي صنعتي به ميشود يا سخن از كشمكش طبقاتي يا جنبش
-اين سخنان را مي). 12: 2003سيد قطب،(هايي واعظانه درباره فضيلت يا رذيلت خطابه

توان از شلي هم شنيد، وي معتقد است كه شاعر نبايد از مفهوم خير و شر سخن به ميان 
ي اي برااي كند براي تحقق هدفي اخلاقي و يا شعرش وسيلهآورد و يا شعرش را وسيله

  .بيان اعتقادات اخلاقي عصر خويش باشد
. در ادامه سيد قطب مي گويد كه اثر ادبي به راستي، به خودي خود غايت و هدف است 

ها هاي آلماني و در رأس آنآليستاين قضيه در واقع اعتقاد ايده)12: 2003سيد قطب،(
ت آن را است كه در توصيف شرايط كنش آفرينش هنري يكي از مستلزما) Kant(كانت

و هنر . اي براي رسيدن به هدفي ديگر مي داند همانا قرار ندادن اثر هنري به عنوان وسيله
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نيز اعتقاد ) Hegel(هگل) 240: 1384مددپور،.(شماردرا في نفسه غايت و هدف برمي
، 2ولك،ج(» اثر هنري دنيايي  محدود به خود است كه هدفي وراي خود ندارد«داشت 
1379 :373.(  
آل و پردازد سخن گفته و قهرمان ايدهآلي كه اثر ادبي به آن ميقطب از حقيقت و ايدهسيد 

داند  و براي تأييد سخنان خود از نظريه مثل اي را حقيقتي در نهاد انسان مياسطوره
شلي نيز كه متأثر از افلاطون است ).  15و  14: 2003سيد قطب،(گيرد افلاطون كمك مي

و براي نمونه شلي پرومته را . آل است را بيان مي كند ايده معتقد است شعر آن چه
؛ چه آن كه از عيوبي كه )Milton(تر از شيطان ميلتونتر مي داند، شاعرانهشخصيتي شاعرانه

در منظر هگل نيز زيبايي . شخصيت شيطان در بهشت گمشده گرفتار آن است رها است 
، 2ولك، ج(لي از واقعيت جدا نيست بازآفريني حسي حقيقت است و درنظر وي امر مثا

  ).380و379:  1379
هايدگر نيز به اين نكته اشاره دارد كه هنر در ارتباط مستقيم با حقيقت و نمايانگر آن است 
و هنرمند و شاعر از آن جهت كه از راه شهود به انكشاف و گشودگي عالم در برابر خويش 

كه زبان ) Richards(ي چون ريچاردزمي رسند به حقيقت دسترسي دارند و برخلاف كسان
- هاي منطقي و استدلالي محصور ميدانند و آنها را در گزارهشاعرانه را فاقد حقيقت مي

-ها نيست؛ بلكه در از بين رفتن حجاب و از بيروننمايند، بر آن است كه حقيقت در گزاره
  ).ما بعد و 437: 1384و مددپور، 526و525: 1386احمدي،(شدگي چيزها از خود است 

خود متأثر از ) Coleridge(رسد اين ناقدان انگليسي رومانتيك به ويژه كولريجو به نظر مي
و چنانكه ) 222و190و184: 1379، 2ج:ولك(اند هاي آلماني بودهآليستايده
اين ناقدان اساس را بر عواطف . اندگويد از آفت كلي بافي به دور نبودهمي) Wellek(ولك

دادند كه شايد ر يا نويسنده دانسته و به فرديت وي اهميت فراواني ميو احساسات شاع
امري كه . داد متأثر از اومانيسمي بود كه به شخص انسان و فرديت او اهميت فراواني مي

با سخن به ميان آوردن ) Eliot(ها با آن مخالفت شد و كساني چون اليوتپس از رومانتيك
و صحبت از اين كه نبايد شاعر احساسات و ) objective correlative(از همپيوند عيني

عواطف خود را به شكلي مستقيم و خطابي ارائه دهد آن را مورد انتقاد قرار داد؛ وي 
همچنين با عنوان يكي از مقالات خود، ميراث و استعداد فردي به اين اشاره داشت كه أثر 

از گشته و بايد تا حدي از تمركز بر اي است كه از ميراث آغادبي در واقع ادامه زنجيره
  ).37: 1385و مابعد و داد،  321: 1973غنيمي هلال، (فرديت اديب پرهيز نمود 
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بر آن بود كه ) Polyphony(نيز با سخن به ميان آوردن از چندصدايي) Bakhtin(و باختين
اطب نتواند اي كه مخي سنگين خود را از سر اثر بردارد به گونهبگويد نويسنده بايد سايه

اش ببيند و براي نشان دادن اين مطلب به بررسي و مقايسه دو ردپاي مؤلف را در اثر ادبي
و به ) شعرية دوستويفسكي:ك.ر(نويسنده روس يعني داستايفسكي و تولستوي پرداخت

دليل آن كه داستايفسكي توانسته است حضور نويسنده را در أثر محو كند وي را برتر يا 
دانست، اگر چه ولك مثالي كه باختين از آن سخن مي گويد را تولستوي مي تر ازهنرمند

؛ اما آن چه مهم است همانا اعتقاد باختين به )و مابعد 508: 1388، 7ولك، ج(قبول ندارد 
  .كمرنگ كردن حضور مؤلف در آثارش است 

كردند  با طرح تمثيل مرگ مؤلف اين قضيه را مطرح) Barthes(ها كساني چون بارتو بعد
كه أثر چيزي نيست كه تنها مؤلف در پيدايش آن نقش داشته باشد؛ بلكه بايد آن را متني 

قره باغي، (به شمار آورد ) Intertextuality(اي از مناسبات بينامتني برساخته از مجموعه
؛ بنابر اين سيد قطب كه در جاي جاي اين كتاب ردپاي )و ما بعد آن203: 1383

ها در مقابل نظرات ناقدان مدرني كه ي توان در آثارش يافت همراه با آنها را مرومانتيك
  .  گيرد ها اشاره شد قرار ميبه آن

كند كه شعر بايد به اصل خود كه همانا بيان لحظات انفعال قطب گاهي صحبت از اين مي
گردد و غنائي خالص باشد؛ چون اگر روزي شعر به دليل ضعف نثر هنري بايد است باز

داشت، حال كه اين موضوع منتفي شده و نثر وظايفي را كه نثر به عهده دارد را بر عهده مي
هنري به سطح خوبي رسيده ديگر چنين امري توجيهي ندارد و بايد شعر به موضع اصلي 

وردزورث شعر را حديث ). 65: 2003سيد قطب،( باشد باز گردد خود كه غناي خالص مي
استوارت )  167: 1379، 2ولك، ج(داند اي خصوصي ميهنفس و عرضه كردن هيجان

ميل نيز اعتقاد داشت كه شعر بايد بيان نوعي از انفعال شخصي و تك گويي باشد 
داند كه از و قطب در جايي بهترين نوع شعر را شعري مي). 186و185: 1389، 3ولك،ج(

رين و حتي تنها نوع چنانكه ارسطو شعر دراماتيكي را والات. عنصر داستاني خالي نباشد 
اي دارد و هگل نيز شعر نمايشي را كه نيز چنين انديشه) Lessing(شعر مي شمارد و لسينگ

). 224و 223: 1388، 1ولك، ج(دانست داراي عناصر داستاني است بهترين نوع شعر مي
ي رسد چالشي كه بين برخي از منتقدان غربي بين گرايش به دو سويهبنابراين به نظر مي

  . هاي سيد قطب نمايان مي شودراماتيك و غنائي وجود دارد بدين صورت در گفتهد
ي هماهنگي لفظ و معني با سخن هگل درباره ي هنر كه ايده يگانگي ي قطب دربارهگفته

عينيت و ذهنيت است و در اثر زيباي هنري اين يگانگي در يگانگي درونمايه معنوي با 
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ماده و روح، . يا مادي آن بيان يا باز نموده مي شودبيروني، ) جسمانيت(آوردگي  -تن
وظيفه هنر بازنمودن «. شوند ذهنيت و عينيت در يك همنوايي يا همنهاد در هم آميخته مي

واسطه است، نه باز نمودن آن به صورت انديشه يا ايده به صورت حسپذير به شهود بي
آل يگانگي دو وجه درونمايه ايدهو ارزش و ارج اين بازنمود در همخواني و . معنويت ناب

هاي آن با مفهوم مانندي هنر و همسازي فرآوردهو جسمانيت آنست، چنانكه كمال و بي
آل و اساسي آن بستگي به درجه همنوايي دروني و يگانگيي دارد كه آن با درونمايه ايده

: 1379و ولك، 229: 1387، 7كاپلستون، ج(» صورت حسپذير درهم آميخته مي شوند
سيد (اعتقاد دارد )  الشعور(و احساس )  التعبير(قطب نيز چون هگل به وحدت بيان ). 373
  ).40: 2003قطب،

  
 الجرس. 6-1-2

اي طبيعي و ذاتي سيد قطب اعتقاد دارد كه ريخت واژگاني با معناي خود در ابتدا رابطه
سپري شدن عصور  داشته است كه اين رابطه درآغاز روشن و قابل تفسير بوده است؛ اما با

و دگرگوني واژگان توجيه اين رابطه دشوار گشته است؛ اين مسأله كه سيد قطب به آن 
افلاطون نيز در رساله . كند در نزد يونانيان مورد بحث و گفتگو بوده است اشاره مي

كراتيلوس اين موضوع را مورد بحث قرار داده و اعتقاد دارد كه رابطه بين دال و مدلول يا 
و معني طبيعي و ذاتي بوده است كه بعد از گذشت زماني به دلايلي از جمله تحريف لفظ 

- به رابطه )Nominalism((هاشود؛ همچنين نوميناليستواژگان توجيه اين ارتباط دشوار مي
بر خلاف )  Physicalism(هااند؛ اما فيزيكاليستاي قراردادي بين دال و مدلول باور داشته

بودند كه بين واژگان و ذات و طبيعت آنها ارتباطي وجود دارد آنها بر اين باور 
  ).40و39: 1997و روبنز،  63: 1984و أنيس، 733: 1366، 2افلاطون،ج(

كنيم روبروييم يكي آوا ها را از هم جدا ميدر هنر شاعري نيز ما با دو مقوله كه تسامحا آن
قرار ) Saussure(ي به قول سوسوربينيم كه آوا دلالتو ديگري معني، و در اكثر موارد مي

شود كه برخي از دادي بر معني دارد؛ اما گاهي اين آوا داراي دلالتي ذاتي بر معني مي
توان سيد قطب را نيز جزء اين كه مي. اند ناقدان به آن اهميت داده و به بررسي آن پرداخته

اب مورد بررسي به اين او در كتاب التصوير الفني في القرآن و همچنين كت. اشخاص دانست 
  .موضوع پرداخته كه از آن با اصطلاح جرس به سكون راء نام برده است

ي او به اين موضوع كه ي جرس كه سيد قطب از آن سخن به ميان مي آورد و اشارهواژه
گاهي كيفيت صوتي واژگان داراي دلالت بر معناي آن مي باشد نه در حوزه ي نقد ادبي كه 



 »النقد الأدبي أصوله ومناهجه«بررسي و نقد كتاب    10

شناسي تراث عربي به آن پرداخته شده است كه مهمترين آن، اللغه يا زباني فقهدر حوزه
براي مثال او . باشد ها ميي دلالت أصوات بر معني واژگاني آنجني دربارههاي ابنگفته
گويد واژه قضم كه به معني جويدن است را براي چيز خشك و خضم را براي چيز مي

- اين گوناگوني را نيرومندي قاف و ضعف خاء مي برند، و دليلمرطوب و خيس به كار مي
داند و به اين ترتيب عقيده دارد كه حرف قوي را براي كنش قويتر و حرف ضعيف را براي 

- را همگام با كنش) در واژگان(و بدين وصف آواي حروف . اند تر به كار بستهكنش ضعيف
  ). 165: 1جابن جني،(داند هايي كه آن واژگان بر آن دلالت مي كنند مي

ابراهيم انيس از كساني است كه چون سوسور اعتقادي به ربط عقلاني بين آواي كلمه و 
داند كه با ديد ذوقي و بيشترين مسئوليت در اين امر را متوجه شاعران مي. معناي آن ندارد

-نظرها به دور مينگرند و زبان شناس عملگرا را از اين گونه اظهارخود به اين موضوع مي
كند كه اين قضيه از زمان فلاسفه يونان و رم ذهن انسان را به خود وي اظهار مي. داند 

گويد در قرن نوزدهم يكي از زبان شناسان معروف به نام هومبولت به مشغول كرده و مي
اين قضيه اعتقاد داشته است و در مقابل كساني بودند كه با آوردن  دلايلي با اين ديدگاه به 

  ). و مابعد آن 140: 1978أنيس،(ستند مخالفت برخا
شناسند كه از آن جمله است ها و توصيفاتي ميدر زبانشناسي معاصر اين موضوع را با نام

اين پديده ) . ي در زبانمناسبت بين صورت و معن() sound symbolism(نمادپردازي صوتي
يروني باشند ي صوتهاي جهان بآيد كه صوتهاي آوايي منعكس كنندههنگامي پديد مي

آوايي يا صدامعنايي يا دلالت ذاتي به نشانه نام) Onomatopoeia(و ). 417: 1382چگني،(
بايد گفت برخي از «شود كه نسبت به مصداقش طبيعي به نظر مي رسد، زباني اطلاق مي

آنها كه تعيين كننده صداها و آواها هستند، مستقيما از آن صداها تقليد مي كنند، همانند 
bang ز آن ها، با روشي غير مستقيم مي كوشند بيانگر احساسات و عواطف و برخي ا

آواي اه و اوه را اين دو واژه در زبان فرانسه به ترتيب معناي نام( bof، beurkباشند همانند 
ها به طور جزئي تصويري هستند، بايد متذكر شد فقط به طور تمام اين نشانه). نشانگرند

بدين ترتيب برابر واژه . اند ها وارد نظام واجي شدهاين علائم و نشانه جزئي، نه كاملا؛ زيرا
 ».قرار داده شده است chichirichiواژه ايتاليايي ) قوقولي قوقو( cocoricoفرانسوي 

  )553و 552: 1381پور و ديگران،  هنموييك(
نتيجه . در اين كه آوا به خودي خود قادر است افاده معنا كند، فراوان بحث شده است «

ولي . يي كه صورت پذيرفته حاكي است كه آوا تا حدي قادر به افاده معني است هاآزمايش
. در مورد دامنه اين توانايي بي ترديد غلو شده و تطابقات خيالي فراواني كشف شده است 
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نظري  ابي از معنا باشدآوا بايد بازتكه   )Pope Alexander (روي هم رفته، گفته الگزاندر پوپ
ردد و نه پيش اي كه موجد آن است محسوس مي گزيرا بازتاب پس از واقعهنمايد، معقول مي

  ) 436و 435، 1ولك، ج(  ».آوايي در شعر نيز بسيار بحث شده است در نقش نام.از آن 
ها كه بيشترين اهميت را به جسمانيت هنري يا بيرونه آن اين موضوع در ميان فرماليست

شفيعي كدكني در كتاب . ي قرار گرفته است مورد بررس) Zaum(دادند با نام زائوممي
ها را مثالي از اين گونه رستاخيز كلمات به اين اصطلاح و مفهوم آن پرداخته و لالايي

كند حتي عبارت خالي از معنا هايي كه ذكر ميداند و در بسياري از مثالدلالت ذاتي مي
  ).و ما بعد آن 138: 1391شفيعي كدكني، (باشد مي

ها مي بينيم كه اين دلالت ذاتي از سطح واژه فراتر رفته و واژگاني كه در رسيدر برخي بر
ساختار چند عبارت يا بيت به كار رفته همگام با يكديگر به يك معني دلالت دارند و آن 

در بررسي اين بيت از منوچهري ) 128: 1381(به طور مثال شميسا. كنند را تداعي مي
  .داندها ميداعي كننده صداي خش خش برگدامغاني تكرار صامت خاء را ت

  »خيزيد و خزآريد كه هنگام خزان است          باد خنك از جانب خوارزم وزان است«
واسطه بين آوا و معني هستند، ي ارتباط بيتر دربارهو برخي به دنبال ساختاري پيچيده

بر « :يح آن مي گويدحروفي نام نهاده و در توضمانند محمدي كه تئوري خود را دائره هم
مبناي اين نظريه، توالي صامتها ومصوتها ايجاد كننده يك الگوي معنايي خاص است 

و اعتقاد دارد گاهي اوقات شاعر  )13: 1389( ».از معناي كلي كلام تبعيت ميكند الگويي كه
با تكرار بعضي از صامتها يا مصوتها قصد دارد كه معني و فضاي اصلي كه قصد دارد به 

مانند تكرار صامت ش در اين بيت ازحافظ . دهد را به ذهن متبادر مي كند  مخاطب انتقال
:  
فغان كاين لوليان شوخ شيرين كار شهر آشوب      چنان بردند صبر از دل كه تركان خوان «

  »يغما را
اند به هاي شوخ، شيرين، شهر و آشوب نوشته شدهاي كه به دور آن واژهو با ترسيم دايره
گويد كه شاعر سد كه شاعر قصد دارد فضاي شلوغي را ترسيم كند و ميراين نتيجه مي

است، سپس با استفاده از واژگاني كه درآن صامت ش تكرار كردهابتدا به شلوغي فكر مي
  ).14و13: 1389محمدي،(است است به اين فضاي ذهني خود عينيت بخشيدهشده

گيرد و بر دلالت ذاتي قرار مي هاي نو اين مسأله به شدت مورد توجهدر برخي از شعر
شود در اي كه شعر به موسيقي نزديك ميگيرد به گونهآواها تأكيد فراواني صورت مي

ها از اين شعرها ها در كتاب خود خطاب به پروانهاشعار رضا براهني كه درباره برخي از آن
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: 1391براهني،  :نك(هايي از آن را مشاهده نمود توان نمونهآورد، ميسخن به ميان مي
  ).111و  11و10

هاي خوبي كند مثالهاي قرآني كه براي اشاره به اين موضوع انتخاب ميسيد قطب با نمونه
ا أيَها الَّذينَ آمنُوا ما لَكمُ إِذاَ قيلَ لَكمُ انْفرُوا ي« : دهد مانند براي توضيح اين مطلب ارائه مي

ُاثَّاقَلتْم بيِلِ اللَّهي سضِ ف؛ اما در تبيين چگونگي و چرايي آن از )46: 2003(»إلَِى الْأَر
  .يابيم لحاظ آواشناسيك تلاشي درخور و كافي نمي

  
  )سايه(الظل . 6-1-3

داند و در اين هاي كلمات سخن گفته و آنها را داراي سايه ميي ويژگيسيد قطب درباره
هاي كاملشان در بافت، داراي سايهالفاظ به تنهايي و صرف نظر از معناي « : گويدباره مي
هستند كه آنها را از فرا آگاهي، خاطرات و تصاويري كه در تاريخ ) جداگانه(مفردي 

و ). 82: 2003سيد قطب، (» اندشخصي و انساني آن زماني دور و دراز با آن همراه بوده
-و داراي سايهوي اعتقاد دارد كه الفاظ در زبان شعر متفاوت از زبان علم و فلسفه هستند 

رسد به نظر مي) همو. (شود هايي هستند كه فرد به فرد و نسل به نسل دچار دگرگوني مي
. ي خود متأثر از انديشمندان و فيلسوفان انگليسي باشد كه سيد قطب در اين انديشه

، سخن )association Free(كساني بودند كه از تداعي آزاد) Locke(و لاك) Hobbes(هابز
روي اسلاف خويش به دنباله) Hume(و هيوم) Hartley(آوردند سپس هارتليبه ميان 

- رسد اين موضوع يعني تداعي از دوران ارسطو مورد توجه بودهپرداختند؛ البته به نظر مي
بود كه در ) Addison(است؛ اما اولين كسي كه اين اصطلاح را وارد نقد ادبي كرد اَديسن

اطفي كلمات سخن گفته و توجه خوانندگان را به هاي عهاي خود سخن از تداعينقد
  ).و ما بعد آن 5: 1382برت، (هاي ضمني و غير صريح كلمات جلب كرد دلالت

رسد و در ارائه مثالها و اما تعريف سيد قطب از اين موضوع گنگ و غير محدد به نظر مي
ثال قرآني  توصيف وتبيين آنها نيز وي توفيق زيادي حاصل ننموده است براي نمونه م

دهد را ارائه مي دهد؛ اما توضيح و تبيين دقيقي ارائه نمي» خذوه اعتلوه إلي سواء الجحيم«
  ). 49: 2003سيد قطب، (اي در خيال ايجاد مي كند تنها مي گويد كه واژه العتل سايه

  
 انواع ادبي.6-2

مقاله و پژوهش را از سيد قطب شعر، داستان، داستان كوتاه، نمايشنامه، زندگينامه، خاطره، 
داند و اعتقاد دارد كه نبايد در سخن گفتن از انواع ادبي كلياتي فلسفي را ارائه انواع ادبي مي
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داد؛ بلكه از آن روي كه هر نوع ادبي ويژگي خاص خود را دارد بايد هر كدام را جداگانه 
  ).61: 2003سيد قطب، (مورد بررسي قرار داد 

جزئي از انواع ادبي ذكر مي كند كه بايد در اين قضيه تأمل  سيد قطب مقاله و پژوهش را
اند و ي هنرهاي ادبي بيرونو پژوهش از دايره -جز مقاله ي ادبي  –نمود؛ چرا كه مقاله 

ها را نوعي از انواع ادبي دانست؛ البته سيد قطب پژوهش را در پايين ترين حد توان آننمي
سيد (هاي عاطفي و احساسي باشند ط كه داراي تجربهداند آن هم به اين شرانواع ادبي مي

در حالي كه امروزه اگر پژوهشي داراي چنين ويژگي باشد بر آن ). 117: 2003قطب، 
گيرند و از لحاظ علمي به دليل هدفي كه پژوهشگر به دنبال آن است و آن همانا خرده مي

دن پژوهش از هرگونه روشنگري و رساندن بدون ابهام پيام به گيرنده است، خالي بو
  . نمايد عواطف و ابهام و پيچيدگي هنري شرطي اساسي و مهم مي

گويد به دليل داشتن ديدگاهي رومانتيك ي شعر سخن ميسيد قطب هنگامي كه درباره
اي خالي از كند و آنها را انديشهي عقلاني دارند انتقاد مياز شعرهاي كلاسيكي كه صبغه

داند و با برخي از آنها را داراي ارزش انديشگاني و انساني مي .داند تصوير و سايه مي
يابد و به ابياتي اي را هم در آن درنميحذف آنها موافق نيست؛ اما شور و حرارت و عاطفه

حكمي از متنبي اشاره كرده برخي از آنها را داراي ارزش ادبي دانسته و برخي ديگر را از 
اي ذكر آن كه براي اين تقسيم بندي خود دليل قانع كنندهارزش مي داند بدون لحاظ ادبي بي

  )ومابعد 76: 2003سيد قطب، ( .كند
- هاي سيد قطب يا پيروي بيي قابل ذكر ديگر كه نوعي از دوگانگي را در ديدگاهنكته

دهد، پذيرفتن سخن ها بدون غور در افكار آنان را نشان ميچون و چراي او از رمانتيك
تواند موضوع مورد اهتمام موضوعي مي ي اين است كه هرها دربارهبرخي از رومانتيك

و اين سخن   –اي از زياده روي است گونه) هر(كه همانا اين اطلاق  -ادبيات باشد 
مستلزم آن است كه ما تمام ادبيات را در شكل و شيوه پرداختن به آن خلاصه بكنيم؛ در 

اشكال شعر  گويد هيچگاه بحثي از شكل ياحالي كه سيد قطب هنگامي كه از شعر سخن مي
كند برخلاف بسياري از كساني كه به گاه سخن گفتن از نوع ادبي شعر به اشكال و انواع نمي

پردازد آن ي اشعار شعرا مياند؛ در عين حال هنگامي كه به قضاوت دربارهآن پرداخته
 اندشمارد كه به معاني بلند و مضامين و موضوعات انساني پرداختهدسته اشعاري را برتر مي

  )76: 2003سيد قطب، ( .كنند و به قول خويش با عالم كبير ارتباط برقرار مي
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 Henry(ها را هنري جيمزرسد برخي از آني رمان سخناني دارد كه به نظر ميقطب درباره

James( ي رمان و هنر ادبيات داستاني به رشته تحرير درآورده ها پيش از او دربارهكه سال
حوادث و قضاياي مطروحه را نشان دهد و نه آن گويد كه رمان بايد سيد قطب مي. باشد 

هنري جيمز نيز به اين قضيه  )91: 2003سيد قطب، ( .ها بپردازد كه به توضيح و بيان آن
اشاره كرده و به همين سبب اعتقاد دارد بايد در نوشتن داستان از زاويه ديد داناي كل 

  ). 74و73: 1386برسلر، (خودداري كرد 
ن به اين موضوع اشاره دارد كه آنها بايد هنري جيمز همچنين در مورد شخصيت هاي رما

هاي هم خاص باشند هم عام يا به تعبير ديگر هم كلي باشند و هم انضمامي و اين آدم
به نقش كليت آفرين هنر امكان «داند در واقع ها را نمونه نوعي ميداستاني كه وي آن

) Dickens(ديكنزو به برخي از داستان هاي ) 298: 1،ب4ولك، ج(»بخشدتحقق يافتن مي
هاي اند بدون آن كه عام باشند خرده گرفته است و اعتقاد دارد آدماز آن روي كه خاص

هاي داستاني داستاني وي گويي ارتباطي و پيوندي با ديگر انسان ها ندارند و آدم
اند و هم عام مانند اومه در مادام بواري را بدان روي كه هم خاص )Turgenev(تورگنيف
  ) همو.(داند ين ميقابل تحس

نويسنده فرانسوي بر آن است كه به موازات پرداختن به ) Paul Bourget(همچنين پل بورژه
هاي داستاني بايد به مظاهر بيروني اين شخصيتها نيز پرداخت عوالم دروني شخصيت

توان يافت، هنگامي كه از البته اين سخن را نزد كولريج نيز مي). 276: 1382رضايي، (
؛ اما اين موضوع )208و207: 1379، 2ولك،ج.(گويد شنامه هاي شكسپير سخن مينماي

در رمان به طور مشخص با كليدواژه ي رمان معطوف به جامعه و رمان معطوف به فرد با 
با عنوان رئاليسم و ) Raymond Williams(ي ريموند ويليامزتفصيل بيشتري در نوشته

 )91: 2003يد قطب، س(چون سيد قطب  -گيرد؛ وي نيز رمان معاصر مورد بررسي قرار مي 
عقيده دارد كه رمان بايد راه ميانه  را در پيوستاري كه ميان رمان معطوف به جامعه و  -

نامد رمان معطوف به فرد مي توان در نظر گرفت، پيش بگيرد و آن را رماني رئاليستي مي
  ).و ما بعد85:  1386 ،ويليامز(

نبايد به شيوه نمادين گرايش داشت چرا كه رمان سيد قطب اعتقاد دارد كه در نوشتن رمان 
داند و براي ناخودآگاه جاي ي واقعيت دانسته و  خودآگاه را در آن دخيل ميرا عرصه

شود؛ ولي داستان كوتاه را به سبب آن كه چون شعر به تصوير كشيدن اندكي را قائل مي
داند و نتيجه استفاده از يباشد براي استفاده از اين شيوه مجاز محالت رواني واحدي مي

اي را ترسيم نكرده و رواني را نيز به تصوير داند كه زندگيبيان نمادين را معماهايي مي
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توان وي را همچون ريموند ويليامز از طرفداران كشد، بنابر اين اعتقادات سيد قطب مينمي
سيد (كند آن پرهيز مي مدار از رمان دانست كه از راز و رمز زباني يا غير ازتعريفي واقعيت

  ). 92: 2003قطب، 
  
  هاي نقد ادبيشيوه.6-3

هاي نقد هنري، كه سيد قطب در آن از شيوه –هاي نقد ادبي اين كتاب در بخش شيوه
شاهد نوعي عدم هماهنگي در  -گويد تاريخي، روانشناختي و نهايتا متكامل سخن مي

آورد و در آن به هنري به ميان ميمطالب ارائه شده هستيم؛ وي از طرفي سخن از نقد 
پردازد؛ سپس به اي تاريخي و پراكنده به متوني كه به تراث عربي اختصاص دارد ميگونه

كند و در شيوه پردازد و نمونه هايي از اين دو دسته ذكر ميناقدان اوائل قرن بيست مي
-پردازد پارهسيك ميكند؛ اما هنگامي كه به نقد روانشناتاريخي نيز به همين شكل عمل مي

دهد و از مفاهيم روانشناسيك ي مهمي از اين بخش را به روانشناسان غربي اختصاص مي
آورد؛ سخن به ميان مي) Adler(و آدلر) Jung(، يونگ)Freud(روانشناساني چون فرويد

هايي از انديشمندان غربي روبرو هستيم؛ اما در يعني در بخش روانشناسيك ما با نظريه
هر چند  - نقد هنري و تاريخي حتي با يك نظريه يا يك بنيان مفهومي سيستماتيك قسمت 
  .هم روبرو نيستيم  - ناقص 
اي است كه سيد قطب در قسمت پاياني كتاب خويش از آن سخن ي متكامل شيوهشيوه

اي كه پيش از آن سخن گفته و اعتقاد دارد كه در بررسي يك متن ادبي بايد از سه شيوه
: 2003سيد قطب،. (يعني روش هنري، تاريخي و روانشناسيك بهره جست  گفته است

( اي كه يكي از حاضران در نشست بررسي ميراث ادبي سيد قطب شيوه) و مابعد آن 253
رسد كه به راستي آن را تحسين نموده و به اين ارزيابي مي) 108: 1390آذرشب و ديگران،

-هاي اخير دربارهمان خود فراتر رفته و با نوشتهقطب در اشاره به اين موضوع توانسته از ز
رسد از قضا در نقد مدرن، اكثر مكاتب نقدي چنان كه به نظر مي. ي نقد ادبي همپايگي كند 

كنند نگرانه كه كارش بررسي تمام عناصر مربوط به اثر ادبي است پرهيز مياز رهيافتي كل
: 1386برسلر،(دهند بررسي قرار ميو تنها يك يا چند جنبه از يك اثر ادبي را مورد 

  ).75ص
در بررسي اين كار سيد قطب و تحسيني كه در حق وي صورت گرفته بايد به تأمل در اين 

- آيا ناقدان نمي. هاي گوناگون نقد ادبي پديد آمده است قضيه پرداخت كه چرا شيوه
آثار ادبي  متكامل به بررسي - گويد چنان كه قطب مي -توانستند از ابتدا به شكلي 
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هاي مختلفي را براي هاي نقد ادبي دست نزده و ديدگاهبپردازند و به تقسيم بندي در شيوه
ور شوند ي نقدي همزمان بهرههاها يا گرايشبررسي آثار ادبي پديد نياورند يا از تمام شيوه

گيري مشابه ؟ يكي از پژوهشگران همچون سيد قطب در يكي از مقالات خود به نتيجه
وي در اين مقاله در پي آن است كه به اثبات برساند در .  گيري وي رسيده استتيجهن

هاي مختلفي استفاده كرد؛ زيرا در يك أثر ادبي بايد هم متن، رسيدن به معني بايد از شيوه
هم نويسنده و هم خواننده را در نظر گرفت؛ چون اين هر سه در دريافت معناي متن مؤثرند 

) Foucault(حال سؤال اين است كه آيا بارت يا فوكو) 164و163، ص9138: ميرحاجي. (
يا هر نويسنده يا ناقد بزرگ ديگري واقعا به اين نتيجه رسيده است كه حتما بايد يك جنبه 

ها در دريافت متن به طور اكيد مثلا متن يا خواننده را مورد توجه قرار داد و از ديگر جنبه
  آنها را در توليد معني و يا دريافت آن هيچ دخالتي نيست؟ بايد خودداري كرد؛ چه آن كه 

مكاتب نقدي بر اساس شرايط فرهنگي و اجتماعي و غيره در مناطق مختلفي شكل گرفته 
نمايند و اي از منتقدين به بررسي بعدي از ابعاد اثر ادبي پرداخته و آن را برجسته ميو عده

- برند كه غلو آميز به نظر ميآراء خود به كار مياگر هم اصطلاحاتي را در توضيح افكار و 
رسد بدان جهت است كه قصد دفاع از شيوه و رويكرد خويش در نقد ادبي يا اعتبار 

توان يك نظريه فراگير نقدي ايجاد نمود بهتر بخشيدن به آن را دارند و چون هيچگاه نمي
يم تا از پرگويي هاي بيهوده و آن است كه ديدگاه و روشي تقليل گرا در نقد ادبي به كار بند

  .منسجم رها شويمنا
ي تذكره تواند باشد به سيطرهبه طور مثال اصطلاحي چون مرگ مؤلف در واقع واكنشي مي

نويسي و اهتمام بيش از حد به زندگي مؤلف بر فضاي انتقادي ادبيات نيمه اول قرن بيستم 
). و ما بعد آن203ص:1383اغي،و قره ب 19و18ص:1387تايسن، (هاي پيش از آن در نقد
اند رويكردهاي كسان اي از أثر ادبي پرداختهتوان گفت همه اشخاصي كه به جنبهو مي

اند اند پذيرفتههايي ديگر از أثر ادبي داشتهديگري را كه توجه خود را معطوف به جنبه
يا حتي دانند و و اگر چه برخي نقد ادبي را علم نمي) 20و19: 1389شفيعي كدكني، (

؛ولي اين )106: 2008دراج، (نظريه؛ بلكه تنها بررسي و يا گرايشي در بررسي اثر ادبي 
شود كه ما از داشتن اصول و قواعدي نسبتا منسجم كه ما را در بررسي اثر ادبي سبب نمي

  .رهنمون شوند سر باز زنيم
هاي نقد ادبي  به شيوهآوري و اشاره به تمامي و ديگر آن كه اگر قرار بر اين بود كه با جمع

اين نتيجه برسيم كه در بررسي اثر ادبي يا دست يافتن به معني بايد تمامي جنبه هاي اثر 
هاي نقد ادبي را به كار  بگيريم، اشخاصي چون رنه ولك كه به جمع ادبي و تمامي شيوه
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ران صفحه اند و دست به نگاشتن هزاهاي نقد ادبي پرداختهآوري، نقد و بررسي تمامي شيوه
اند؛ ديگر چه نيازي است كه ما اند خواه ناخواه به اثبات اين قضيه پرداختهدر اين زمينه زده

  ! اي به اين مسأله بپردازيم اي بيست يا حداكثر سي صفحهدر مقاله
توان هر هاي نقد ادبي شايان ذكر است، آن است كه نمياي ديگر كه درباره شيوهو مسأله

قد ادبي را بر روي هر متني پياده كرد؛ چه آن كه هر متني ممكن است شيوه يا نظريه ن
داراي مفاهيم يا ساز و كار زباني و يا هر ويژگي ديگري كه ما بخواهيم روش دلخواه 

شكنانه را بر به طور مثال شايد نتوان نقد شالوده. خويش را بر روي آن پياده كنيم نباشد 
.  هاي زباني يا چند لايگي فرهنگي نيست پياده كرد هر متن ساده اي كه داراي پيچيدگي

شايد از همين روست كه دكتر شفيعي كدكني در صفحات آغازين كتاب موسيقي شعر 
گويد به نقد ناراحتي خود را از كسي كه قصد دارد با مفاهيمي كه فرويد از آن سخن مي

بنابر اين نمي ). 26: 1368شفيعي كدكني،(دارد شعر حافظ شيرازي دست بزند، ابراز مي
اي كلي به نام منهج متكامل را كه از سه گرايش هنري، تاريخي و روانشناسيك توان شيوه
  . برد را براي نقد هر أثري به كار بستبهره مي

توان گاهي از دو ديدگاه مختلف و شايد متضاد براي بررسي يك اثر ادبي بهره همچنين مي
در جستجوي معني  تأملاتي در حوزه معنايابي از متن مقالهي نويسنده برد و بر خلاف گفته

هاي دريافتگر و تواند از اختلاف ديدگاهحتي برداشتهاي متضادي از يك متن داشت كه مي
ترين كه يكي از ملموسترين و شايد قديمي. يا از دوپهلو بودن معني در اثر ادبي ناشي شود 

ت سنتي تواند صنعت بديعي التوجيه يا محتمل الضدين در بلاغعامل اثبات اين قضيه مي
توان دو معني متضاد را از گويد كه ميباشد كه در آن شاعر به گونه اي دو پهلو سخن مي

  :سخنان وي دريافت نمود، مانند اين بيت بشار 
  خاط لي عمرو قباء      ليت  عينيه   سواء «

  »قلت شعرا ليس يدري     أ مديح  أم  هجاء
  : كندمي يا اين بيت كه جلال الدين همايي از وطواط نقل

: 1385همايي،(» اي خواجه ضيا شود ز روي تو ظلم     با  طلعت تو  سور  نمايد  ماتم«
327(  

دارد تا است كه چون تلنگري ما را بر آن مي) Deconstruction(شكنانهو ديگر نقد شالوده
م، كه اي داشته باشيايم بازبينيدر هر آن چه به آن اعتقاد داريم و از متون مختلف دريافته

-شايد ما موضوعي را به خوبي متوجه نشديم و يا اين كه فهم متن به دليل دگرگوني افق
كند؛ به طور هاي انديشگاني در دوره هاي گوناگون، متفاوت و حتي متناقض جلوه مي
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مثال دريافتي كه دكتر بهرام مقدادي در كتاب خود، كيمياي سخن از حكايت كنيزك و 
هايي است كه نزد ده است متفاوت و گاه متناقض با دريافتپادشاه مولوي به دست دا

  ).94: 1378مقدادي،(شود ديگران يافت مي
توان يك نسخه كلي در نقد ادبي پيچيد و گفت كه يك روش به نام روش بنابراين نمي

متكامل را بايد براي بررسي هر متن يا أثر ادبي در نظر گرفت و اگر قصد بر آن است كه 
متن ادبي از زواياي مختلف بررسي گردد، بهتر است براي جلوگيري از هرج و يك أثر يا 

وري  هايي جدا از هم مورد بهرههاي مختلف را در بخشها و شيوهمرج در گفتار، ديدگاه
  .قرار دهيم

هايي كه سيد قطب از افراد مختلف و از اعصار مختلف در نكته ديگر آن است كه آيا نوشته 
كنند؟ به نظر نقدي را نمايندگي مي) متد(دهد به راستي يك شيوه قرار مي يك شيوه و منهج

كند هاي مختلف ذكر ميآيد متوني كه سيد قطب از ناقدان مختلف در اعصار و عرصهنمي
نماينده يك روش نقد ادبي باشند؛ بلكه بايد آن ها را داراي يك گرايش واحد دانست و نه 

ون ابن قتيبه يا أبوهلال عسكري در واقع گاهي اوقات شيوه يكسان؛ چه آن كه كساني چ
پردازند و كار آنها داراي قواعد يا أصول و يا ساز و به يكي از جنبه هاي أثر ادبي مي

وچنان كه در تعريف منهج يا متد و . كارهاي منسجم نيست كه بتوان آن ها را شيوه ناميد 
و اصول و قواعدي منسجم باشد، و يا  يا روش آمده همانا بايد داراي راه روشن و واضح،

به تعبيري ديگر شيوه يك سري عمليات سازمان يافته است كه براي رسيدن به هدفي بر 
ها صحبت رسد كه متون نقدي كه وي از آنگيرد و به نظر نمياي انجام مياساس نظريه

و 223 :1985علوش،(ها باشند دهد داراي اين ويژگيكند و در يك منهج قرار ميمي
  ).318: 1974وهبه،

و برخي به حمايت مندي در نقد بوده است به دنبال اصالتت چنان كه سيد قطب خود گفته اس
اي را براي نقد ادبي افقهاي تازهوي د نگويالقضاة مينور علي  و برخي چون اند،از وي برخاسته

- اما طرح چنين سخناني موضوعيت نداشته و نمي)240: 1386القضاة، (.عربي گشوده است
آيد كه وي أثري در ناقدان پس از خود به جاي ا را اثبات نمود؛ زيرا به نظر نميهتوان آن

مندي او جزء اشاراتي به برخي از ناقدان قديم عربي يا گذاشته باشد و از حيث اصالت
هاي نقدي كه از آنها سخن هايي براي روشمعاصر و نقل سخناني از آنها به عنوان مثال

نداده است؛ در حالي كه محمد مندور كه در نظر نور علي گويد عمل ديگري انجام مي
هاي نقد ادبي غربي القضاة ناقدي است كه بر خلاف سيد قطب، همگان را به پذيرش شيوه

كتابي با عنوان النقد المنهجي عند العرب را تأليف نموده است كه  )244: همو(،كنددعوت مي
  . است  كارهاي نقد اصيل عربي پرداختهوها و سازبه معرفي شيوه



 19   علي بشيري

  گيري نتيجه.7
مندي عربي است؛ رسد سيد قطب به رغم مدعاي خويش كه همانا اصالتبه نظر مي

-ي عمل بپوشاند و در بسياري از مطالبي كه بازگو مينتوانسته است كه به اين آرزو جامه
 باشد و چنان كه برخي بر ويها ميكند خواه ناخواه متأثر از ناقدان غربي بويژه رومانتيك

اند، مي توان اين خرده را وارد دانست؛ چه آن كه وي در اين نداشتن شيوه را خرده گرفته
گويد كه داراي هماهنگي نيستند؛ وي ابتدا ادبيات را كتاب از قضاياي گوناگوني سخن مي

دهد؛ اما براي نمونه هنگامي كه از ها تعريف كرده و آن را تعميم مياز ديدگاه رومانتيك
بيند و آن را گويد معيار او رمان رئاليستي است كه دنيا را سياه و سفيد نمييرمان سخن م
هاي گويد برخي ديدگاهپندارد و هنگامي كه از شيوه هاي نقد ادبي سخن ميخاكستري مي

دهد؛ اما هنگامي كه از نقد تاريخي و هنري متفكران غربي را در نقد روانشناسيك ارائه مي
هايي از نقاد اي به نظرات متفكران غربي ندارد و به آوردن نمونههگويد هيچ اشارسخن مي

اگر چه نبايد اين نكته را از ذهن دور داشت كه . كند خويش بسنده ميو معاصر  عربيقديم 
م به چاپ رسيده است و شايد بتوان گفت كه از  1948اين كتاب براي اولين بار در سال 

كند در زمان خود پيشرو بوده كه آن را بازگو مي لحاظ دانش ادبي و برخي مفاهيم نقدي
است و نتوان آن را با استانداردهاي امروزين مورد قضاوت قرار داد؛ اما با وجود گذشت 
بيش از نيم قرن از چاپ اول اين كتاب و تحولات فكري و نقدي صورت گرفته در اين 

ت اين كتاب براي تدريس مدت دليل محكم و مستدلي هم وجود ندارد كه بتوانيم بر حقاني
  . هاي دانشگاهي تأكيد نماييمدر محيط
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